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گفت‌وگو با احمد ابوترابی درباره دیدگاه‌های رایج در علم دینی

شكاكيت و نسبی‌گرا�يی
اساس تنگناهای معرفتی غرب است

فرهیختگان   همایش بین‌المللی »علوم‌انسانی‌اسلامی 

در اندیشـه علامه محمدتقـی مصباح‌یزدی« خردادماه 

سـال آینـده به‌همـت موسسـه آموزشـی و پژوهشـی 

امام‌خمینـی)ره( برگـزار خواهـد شـد. محورهـای کلـی 

همایـش را می‌تـوان در چهـار بخـش خلاصـه کرد. الف(

دیدگاه‌هـای علامـه محمدتقـی مصباح‌یـزدی دربـاره 

1-چیسـتی، امـکان و اعتبـار علوم‌انسانی‌اسالمی، 

فرآینـد  و  3-روش  2-مبانـی علوم‌انسانی‌اسالمی، 

تولید علوم‌انسانی‌اسالمی و 4-مسـائل علوم انسـانی 

در قلمـرو اخالق، اقتصـاد، علـوم تربیتـی، مدیریـت، 

حقـوق و... ، ب(مطالعـه تطبیقـی اندیشـه‌های علامـه 

بـا دیگـر متفکـران در حـوزه علوم انسـانی، ج(منظومه 

فکـری علامـه در علوم‌انسانی‌اسالمی و د(انعـکاس 

و تاثیرگـذاری اندیشـه علامـه در آثـار اندیشـمندان 

علوم انسـانی.

بـرای ایـن همایـش پیش‌نشسـت‌هایی نیز برگزار شـده 

کـه متـن دو پیـش نشسـت، قبل‌تـر در همیـن صفحـه 

منتشـر شـد. مکتوب حاضر مشـروح گفت‌وگو با احمد 

ابوترابـی، رئیـس مرکـز پژوهشـی دایره‌المعـارف علـوم 

عقلـی اسالمی موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام 

خمینـی)ره( دربـاره دیدگاه‌هـای رایـج در علـم دینـی 

اسـت کـه بـه بهانـه همایـش مذکـور تهیه‌شـده اسـت. 

به‌تدریـج پیش‌نشسـت‌های ایـن کنگـره و گفت‌وگـو بـا 

اسـاتید مختلـف درباره اندیشـه آیت‌اللـه مصباح‌یزدی 

در حـوزه علوم‌انسانی‌اسالمی را هـر هفتـه در صفحـه 

اندیشـه »فرهیختـگان« خواهیـد خوانـد.

یکـی از مباحـث مهمـی کـه در رابطـه بـا تولیـد علـوم 

انسـانی اسالمی مطرح می‌شـود این اسـت که اساسـا 

محقـق بایـد دیـدگاه خـودش را در رابطـه بـا علـم دینی 

مشـخص کنـد و مفاهیـم ایـن حـوزه را به‌عنـوان یکـی 

از مفاهیـم اصلـی و پایـه بحـث تعریـف کنـد. بـه نظـر 

حضرتعالـی دیدگاه‌هـای رایـج درخصـوص تعریـف و 

چیستی علوم انسانی و به‌تبع آن علم دینی چیست؟  

 بـه نظـر می‌رسـد دیدگاه‌هـای مختلفـی را که در‌بـاره علمی 

دینـی وجـود دارد در پنج دسـته می‌تـوان قرارداد:

یـک. دیدگاه‌هـای علم‌محور، دو. دیدگاه‌های توحیدمحور، 

دیدگاه‌هـای  چهـار.  اخلاق‌محـور،  دیدگاه‌هـای  سـه. 

البتـه  پنـج. دیدگاه‌هـای سـعادت‌محور.  و  وحی‌محـور 

ایـن عناویـن از بنـده اسـت کـه براسـاس محتـوای آنهـا این 

نامگـذاری شـده اسـت. هرکـدام ممکـن اسـت  از نگاهـی 

دیگـر ذیـل دسـته‌ای دیگـر نیـز قابل‌طـرح باشـد ولـی ایـن 

عناویـن از جهت‌گیـری اصلـی آنهـا گرفتـه شـده اسـت.

یـا  کـه  هسـتند  دیدگاه‌هایـی  علم‌محـور  دیدگاه‌هـای 

واقع‌نمایـی گزاره‌هـای دینـی و برگرفتـه از وحـی و منابـع 

وحیانـی را منکرنـد و در صـدق آن‌هـا تردیـد می‌کننـد یـا 

آنهـا را در مرتبـه بعـد از علـوم بشـری به‌ویـژه بعـد از علـوم 

تجربـی قـرار می‌دهند. این دیدگاه‌ها درواقع دو دسـته‌اند: 

دسـته‌ای به‌کلـی منکـر علمی دینی‌انـد، چون حوزه دین را 

صرفـا گرایش‌هـا و حـالات درونـی و روحـی می‌دانند و دین 

را بیانگـر حقایقـی مربـوط به عالم هسـتی نمی‌دانند و دین 

را بـا واقـع مرتبـط نمی‌داننـد یـا حداقـل در غیـر از اصـول 

اصلـی دیـن یعنـی توحیـد و نبـوت و معـاد، واقع‌نمایـی را 

منکرنـد. ایـن دیدگاه‌هـا سکولاریسـتی محض‌انـد، مثال 

می‌گوینـد کشـف واقعیـات عالـم بـه دیـن ارتباطـی نـدارد، 

چـون هـر بحثـی اسـتدلال و روش‌هـای خـودش را دارد. به 

همیـن منـوال حتـی گزاره‌هـای مربـوط بـه امـور خانـواده، 

معاملـه، حکومـت و حقـوق هـم بایـد چگونـه باشـند ربطـی 

بـه دیـن نـدارد. دیـن دربـاره هیچ‌واقعیتـی ورای حـالات و 

درون سـخن نمی‌گویـد و نبایـد از آن انتظـار داشـت و نباید 

سـخنش را این‌گونـه تفسـیر کـرد. 

دسـته دیگـر به‌کلـی یـا بهتـر بگویـم به‌صراحـت، منکـر علم 

دینـی نیسـتند، بلکـه راه وحـی را مرجعـی معتبر و راه کافی 

بـرای بیـان واقعیت‌هـای عالـم هسـتی نمی‌داننـد و اعتبـار 

راه وحی را مختص به مسـائل مرتبط با اخلاق‌های فردی و 

عبـادات و حـالات روحـی می‌دانند. لـذا می‌گویند آنچه در 

دیـن در بـاب علم گفته ‌شـده درصورتی‌که بـه تایید راه‌های 

بشـری برسـد اعتبار دارد و اگر در متون دینی یعنی کتاب 

و سـنت، دربـاره واقعیـات عالـم ادعایـی شـده درصورتـی 

می‌تـوان آن را پذیرفـت کـه مـورد تایید علم قـرار گیرد، مثلا 

اگـر دیـن دربـاره کـرات و آسـمان‌ها و حتـی کمـال و رشـد 

انسـان و سالمت روان و تربیـت انسـان هـم سـخنی گفـت، 

اگـر مربـوط بـه حالات روحی و شـخصی و فـردی و اخلاقی 

و احساسـی اسـت، پذیرفته اسـت. اما اگر بیان واقع شـد تا 

وقتـی‌ علـوم بـه روش علمی خودشـان آن را اثبات نکرده‌اند 

بایـد گفـت مـا نمی‌دانیـم دین چـه می‌گوید. مثال برخی از 

ایـن افـراد می‌گوینـد اینهـا رازگونه‌انـد؛ رازی در آن مفهـوم 

هسـت کـه مـا نمی‌فهمیـم. گـروه یـا غیرمسـتقیم حجیت و 

اعتمـاد بـه وحـی را زیرسـوال می‌برنـد یـا اصال بیـان دینی 

را واقع‌نمـا نمی‌داننـد، کـه بـا دیـدگاه اول نتیجـه واحـدی 

دارد. بـه یـاد دارم مرحـوم علامه آیت‌اللـه مصباح‌یزدی)ره( 

در یکـی از سخنرانی‌هایشـان گویـا خطـاب بـه ایـن دسـته 

می‌فرمودنـد: »حاصـل سـخن مـا دربـاره‌ علـوم انسـانی 

اسالمی ایـن اسـت کـه وحـی هـم یکـی از راه‌هـای معتبـر 

شـناخت است.«

براسـاس دیدگاه‌هـای توحیدمحـور، همـه علـوم بشـری 

دینـی هسـتند و مالک دینـی بـودن آنهـا الهـی بـودن و 

مالک الهـی بودن آنها انتسـاب ایـن علوم به خدای متعال 

یـا از راه مخلـوق بـودن قـوا و راه‌هـا و ابزارهـا و اندام‌هـای 

شـناختی اسـت یـا از جهـت آیـت بـودن همـه عالـم بـرای 

خـدای متعـال اسـت، یعنـی همـه علـوم موجـود عالـم کـه 

شـرایط علمـی موجـود رایـج در دنیـا را رعایت کرده باشـند 

حتـی علـوم تجربـی علـم دینـی به‌شـمار می‌آینـد؛ چراکـه 

همـه اینهـا به‌نوعـی از طریـق روش‌هـا و راه‌هایـی به‌دسـت 

می‌آیند که خدای متعال در وجود انسـان قرار داده اسـت. 

انسـان قـوا و اندام‌هـای ادراکـی دارد که همـه مخلوق خدا 

هسـتند و خدای متعال آنها را برای درک و کشـف واقع در 

انسـان گذاشـته شـده اسـت، پـس از ایـن جهـت منسـوب 

بـه خـدای متعـال هسـتند و الهـی و دینی‌انـد، یعنـی هـر 

علمـی کـه مـا به‌دسـت بیاوریـم از راهـی الهـی بـه‌ دسـت 

‌آمـده، بنابرایـن اینهـا دینی‌انـد. این از یک حیث اسـت که 

می‌گوینـد اینهـا همـه دینـی هسـتند. در تقریـر دیگـر ایـن 

دیـدگاه، چـون همـه اینهـا آیـت و تجلـی خـدای متعال‌انـد 

پـس منسـوب بـه خـدا و دیننـد. طبـق ایـن مبنا همـه علوم 

مشـروط بـه اینکـه شـرایط علمـی در تحصیـل آنهـا رعایـت 

شـده باشـد، دینی هسـتند. 

دیدگاه‌هـای اخلاق‌محـور، مالک و مبنـای دینـی بـودن را 

رعایـت احـکام و اخالق دینـی در علـم می‌دانـد می‌توانیـم 

به‌خاطـر اشـتراکاتی، هماهنگـی علـم بـا فقـه را هـم در 

ضمـن ایـن عنـوان مطرح سـازیم کـه در جهت‌گیـری علم و 

تکنولـوژی تاثیـر می‌گـذارد و اگـر ایـن مبنا در علـوم رعایت 

شـوند علـوم دینـی خواهند شـد.

براسـاس ایـن دیـدگاه چـون دین همـه ابعاد و سـاحت‌های 

زندگـی بشـر را بایـد در بربگیـرد مـا احـکام پنجگانه‌ای را که 

در اسالم داریم شـامل همه رفتارهای زندگی ما می‌شـود. 

آزمایشـگاه علـوم تجربـی نیـز احکام فقهـی و اخلاقی دارد. 

علـوم مختلـف پزشـکی در اسالم احـکام و اخالق دارنـد و 

اسالم و اخالق راجـع بـه آنها حکم دارد، مثلا ممکن اسـت 

کار پزشـکی در شـرایطی تاکیـد اخلاقـی داشـته و واجـب 

شـرعی باشـند، مثلا پزشـک در برخی شـرایط باید معالجه 

کند این وظیفه اخلاقی شـرعی اوسـت و هم وظیفه، چون 

معالجـه بیمـار مشـرف بـه فـوت واجـب اسـت و در نـوع کار 

نیـز پزشـک اگـر رعایـت مسـائل شـرعی را نکنـد، طبابـت 

او اسالمی و دینـی نیسـت، حتـی در تعلیم‌وتعلـم علـوم 

مرتبـط بـا پزشـکی نیـز بایـد ضوابـط شـرعی رعایـت شـود، 

اگـر تکنولـوژی هـم همـراه با اخلاق دینی بود شـاید بعضی 

مصداق‌هـای آن متفـاوت می‌شـد. به‌هرحـال بی‌تردیـد بـا 

رعایـت احـکام و اخالق قطعـا جهت‌گیـری علـوم می‌تواند 

مختلـف شـود، چـون غالـب ایـن علـوم در غرب ایجاد شـده 

و رشـد کرده‌انـد و تکامـل پیـدا کرده‌انـد و تکنولوژی‌هـا 

چه‌بسـا بـرای نیازهایـی غیردینـی یـا ضددینـی بـه ‌کار برده 

شـده‌اند، منشـأ فسـادها شـده‌اند، پـس مـا بایـد علـوم را 

دینـی کنیـم، یعنـی اهـداف دینـی را، اهـداف اخلاقـی را 

وارد علـوم بشـری کنیـم تـا همـه علوم بشـری دینی شـوند، 

ایـن یـک برداشـت از دینـی بـودن اسـت کـه آن را دیـدگاه 

اخالق محـور نامیدیـم. ایـن دیـدگاه بـر ایـن باور اسـت که 

غالبـا علـوم بشـری درحال‌حاضـر دینـی نیسـتند، چـون 

غالبـا بـا محوریـت دنیاطلبـی و الحـاد یـا مقابلـه بـا اخالق 

ایجـاد شـده‌اند.

دیـدگاه دیگـر دیـدگاه وحی‌محور اسـت و مـراد از محوریت 

وحـی، هـدف وحـی و رعایـت نیـت و اخالق ارائه‌شـده در 

دین نیسـت، بلکه مراد محوریت محتوای دین و ادعاهای 

دینـی دربـاره عالـم واقـع و روابـط عینـی اشـیا در عالـم 

اسـت و مـراد از وحـی هـم صرفـا وحـی انبیـا نیسـت، بلکه 

مـراد کتـاب و سـنت اسـت. ایـن دیـدگاه معتقد اسـت علم 

واقعـی همـان اسـت کـه در گـزاره و بیانـات قـرآن کریـم 

و کلام اهل‌بیـت)ع( آمـده اسـت، البتـه نـه بـه ایـن معنـا 

کـه الان بالفعـل علـوم دینـی وجـود داشـته باشـند، بلکـه 

بایـد بـا تکیـه بـر آنهـا حقایـق و علـوم را از آنهـا اسـتخراج 

کـرد. ایـن دیـدگاه همـه موضوعـات حتـی ریاضیـات را 

هـم دینـی می‌دانـد و معتقـد اسـت بایـد براسـاس حقایـق 

دینـی ریاضیـات اسالمی را نیـز اسـتخراج کـرد، چون این 

گـروه هیـچ قیـد و اسـتثنائی ندارنـد و ملاکـی هـم که ارائه 

می‌دهنـد عـام اسـت. طبـق ایـن دیـدگاه ماهیـت علـم 

دینـی متفـاوت اسـت و به‌هرحـال همـه علـوم بایـد از متن 

دیـن گرفتـه شـوند و ماهیـت آنهـا قطعـا بـا آنچـه در علـوم 

موجود اسـت، متفاوت خواهد شـد. یکی از مشـکلات فهم 

دقیـق ایـن دیـدگاه ایـن اسـت کـه تصـوری روشـن و نمونه 

مصداقـی مشـخصی از آن در بیـان صاحبـان ایـن دیـدگاه 

سـراغ نداریـم. آیـا براسـاس ایـن دیـدگاه اگـر بـا متـن دین 

سـراغ فیزیـک برویـم ممکـن اسـت معلـوم شـود کـه اتمی 

نیسـت و اجزایـی نـدارد و انـرژی اتمـی واقعیتـی نـدارد؟! 

مصداقـی تعییـن نمی‌کننـد یـا نمی‌تواننـد تبییـن کننـد 

کـه مثال چـه می‌شـود. 

دیدگاه‌هـای سـعادت‌محور ملاک دینـی بودن علم، را تاثیر 

علـم در کمـال و سـعادت می‌داننـد. مبنـای ایـن دیـدگاه 

درواقـع تعریـف دیـن اسـت، چـون دیـن مجموعـه‌ای از 

باورهـا و بایدهاسـت کـه بـا هـدف کمال و سـعادت بشـر در 

اختیـار انسـان قـرار گرفته، ارسـال رسـل و انـزال کتب برای 

هدایت بشـر به‌سـوی کمال نهایی و سـعادت ابدی اسـت.

البتـه ایـن دیـدگاه به‌صـورت کلـی و اجمالـی ممکـن اسـت 

بـا برخـی دیدگاه‌هـای قبلـی کـه بیـان شـد مشـابهت‌هایی 

داشته باشد و حداقل سه دیدگاه اخیر آن را به‌صورت کلی 

بپذیرنـد و از منظـری دیگـر و از جهتی خاص آن را با دیدگاه 

خـود هماهنـگ بداننـد. امـا تقریـر خاص و شـرایط دیگری 

را کـه آیت‌اللـه مصبـاح بـرای دیـدگاه خـود مطـرح می‌کنند 

آن را بـا دیدگاه‌هـای دیگـر متفـاوت می‌کنـد و مصداق آن را 

منحصـر بـه برخـی علوم انسـانی خواهد کرد، یعنی گسـتره 

و قلمـرو علـوم دینی را بسـیار محدودتـر می‌کند.

مصباح‌یـزدی  دیـدگاه علامـه  نظـر حضرتعالـی  بـه 

درخصـوص تعریـف و چیسـتی علوم‌انسـانی اسالمی 

و بـه تبـع آن علـم دینـی چیسـت؟ آیـا ایشـان نظریه‌ای 

متفـاوت بـا ایـن دیدگاه‌هـا را دنبـال می‌کردنـد؟ 

دیـدگاه علامـه مصباح‌یزدی در موضوع علـم دینی منظری 

کامال متفـاوت بـا سـایر دیدگاه‌هـا دارد و دیدگاه ایشـان در 

موضـوع علـوم انسـانی اسالمی برگرفتـه از دیـدگاه‌ کلـی 

ایشـان در علم دینی اسـت. به نظر می‌رسـد دیدگاه ایشـان 

حاصـل چند مبنای اساسـی اسـت.

علامـه مصباح‌یـزدی، بـه صـورت کلـی مهم‌تریـن مالک 

تعیین حوزه علوم ازجمله علوم انسـانی را)نه علوم انسـانی 

اسالمی را( قرارداد و اعتبار می‌دانند. البته قراردادها تابع 

نیازها و اهدافی اسـت که در دسـته‌بندی علوم وجود دارد. 

از ایـن رو ممکـن اسـت تعریف‌هـا متفـاوت شـود. هرچنـد 

برخـی خواسـتند، ملاک‌هایـی بـرای حـدود علـوم انسـانی 

تعییـن کننـد اما ایشـان آنهـا را نقد می‌کننـد و می‌فرمایند: 

»غالبـا مـوارد نقضـی دارد. امـا آنچـه برای ما مهم اسـت این 

اسـت کـه حـوزه بحـث خـود را در علـوم اسالمی بـا عنایـت 

بـه اصطلاحـات رایـج مشـخص سـازیم و نبایـد در تعییـن 

قلمروهـا، به‌گونـه‌ای عمـل کنیـم کـه اشـتراک اساسـی بـا 

آنهـا نداشـته باشـد، چـون مدعـی هسـتیم در موضوعاتـی 

کـه رایـج اسـت بحـث می‌کنیم.« 

مسـاله مهـم در تعییـن مالک دینی دانسـتن علوم و تعیین 

قلمـروی علـوم دینـی در منظر ایشـان این اسـت کـه معلوم 

کنیـم آیـا دنبـال تعریـف یـک لفـظ و تبییـن روابـط ادبی در 

یک واژه هسـتیم. یعنی مثلا: »مشـکل این بوده که در واژه 

»دینـی« »یـای نسـبت« بـه چـه معناهایی می‌تواند باشـد یا 

دنبـال حـل مسـاله و مشـکلی هسـتیم کـه در ایـن موضوع 

وجـود دارد و دیـن مـا، اهـداف دینـی مـا را بـا چالش‌هایـی 

مواجـه کـرده اسـت؟ در ایـن بـاب نظـر ایشـان ایـن اسـت 

کـه فرامـوش نکنیـم طـرح بحـث علـم دینـی بـرای مقابله با 

سکولاریسـم و اندیشـه‌هایی بـود کـه دیـن را در محـدوده 

خاصـی تعییـن می‌کردنـد و روابـط اجتماعـی را خـارج از 

دیـن می‌داننـد اگـر بـا ایـن نـگاه سـراغ علـم دینـی بگردیم 

هرگـز بـه سـراغ دیدگاه‌هـای توحید‌محـور نخواهیـم رفـت. 

آنهـا بـه جای خود درسـت اسـت مربوط به مبانـی اعتقادی 

و اصـول اعتقادات ماسـت.« 

بحـث دیگـری کـه در دیـدگاه علامـه مصباح‌یـزدی در ایـن 

موضـوع برجسـتگی داشـت ایـن بـود کـه مـرز موضوعات و 

علـوم را بایـد رعایـت کـرد. ایشـان در ایـن راسـتا هـم خـود 

از تداخـل علـوم و روش‌هـای علـوم پرهیـز می‌کردنـد و هـم 

دیگـران را از آن بـاز می‌داشـتند. می‌فرمودند:»بی‌تردیـد 

رعایـت نیـت الهـی و اخالص و اخالق در جهت‌دهـی بـه 

سـوی کمـال تاثیـر دارد.« تعبیـر ایشـان این بـود که خدای 

جبهـه و خـدای آزمایشـگاه خـدای واحـدی اسـت و در 

هـر دو امـداد غیبـی وجـود دارد و جهـاد هـم بـه جهـاد در 

جبهـه جنـگ نظامـی منحصـر نیسـت. امـا بـه صـرف ایـن 

تاثیـر، آیـا می‌تـوان ذات علـم را دینـی دانسـت، بلـه رعایت 

اخالق در همـه کارهـای شـخصی و اجتماعـی مهـم اسـت 

امـا آیـا واقعـا بحـث علم دینـی همان بحث اخالق حرفه‌ای 

اسـت کـه البتـه در جهت‌دهـی تاثیـر دارد و گاهـی هـم بـه 

تکنولوژی‌هـای جدیـد منجـر می‌شـود. 

یکـی دیگـر از مهم‌تریـن مبانـی ایشـان در بحـث علم دینی 

ایـن بـود کـه اولا بایـد خـود دیـن را تعریـف کـرد و یکـی از 

بهتریـن ملاک‌هـا در تعریـف دیـن، از راه هدف اسـت. دین 

هدفش سـعادت بشـر اسـت. آن هم سـعادتی که هماهنگ 

با شـخصیت انسـان اسـت. یعنی باید ببینیم انسان چگونه 

موجـودی اسـت. انسـان بـا ایـن ویژگی‌هـای شـخصیتی و 

تکوینی سعادت و کمالش به چیست؟ ایشان از این طریق 

وارد می‌شـدند و دیـن را این‌گونـه تعریـف می‌کردنـد: »دین 

مجموعـه‌ای از اعتقـادات و بایدهـا و نبایدهایـی اسـت کـه 

انسـان را به طرف آن کمال نهایی سـوق می‌دهد.« بنابراین 

هـدف دیـن سـعادت همـه انسان‌هاسـت. ایـن نکتـه بحث 

مـا را بـا بحـث هدایـت هـم مرتبـط می‌کنـد. مـا بایـد ببینیم 

چـه چیـزی زمینـه سـعادت انسـان را فراهـم می‌کنـد و دین 

درباره سـعادت و برای سـعادت انسـان چه گفته اسـت؟ آن 

چیزی که ماهیتش مربوط به سـعادت بشـر اسـت مجموعه 

آیـات، روایـات و حاصـل گزاره‌هـای عقلی مرتبـط با هدایت 

اسـت. البتـه ایشـان می‌فرمودنـد: »دیـن هـم فقـط متـون 

دینـی نیسـت، گاهـی مبنـای عقلـی دارد. دلیلـش معلـوم 

اسـت بـرای مثال: »اساسـی‌ترین اعتقاد دینـی یعنی اصل 

وجـود خـدا از راه عقـل و فطـرت و ضـرورت اطاعت از خدای 

متعال که از اساسـی‌ترین معارف دینی اسـت مبانی عقلی 

دارد و شـرع بـه آن حکـم عقلـی، ارشـاد می‌کنـد و اگر آن ‌را 

حکم شـرعی محض بدانیم مسـتلزم دور اسـت.«

اگـر بخواهیـم بـه صـورت خلاصـه بگوییم منظـور علامه چه 

بـوده اسـت. بایـد گفـت مـا بایـد صرف‌نظـر از قراردادهـای 

متعـدد کـه وجـود دارد ببینیـم آن چیزی که برای ما اهمیت 

دارد، یعنی در سعادت انسان بیشتر اهمیت دارد چیست؟ 

تمرکزمـان را روی آن نقـاط بگذاریـم و ببینیـم کـه اسالم 

بـرای آنهـا چـه برنامـه‌ای دارد، در حقیقـت از همین‌جـا 

علـوم انسـانی اسالمی را هـم می‌توانیـم شناسـایی کنیـم. 

یکـی از حوزه‌هـای دیگـری کـه بـه نظـر می‌رسـد بایـد 

را دنبـال کـرد بحـث  دیـدگاه علامـه مصباح‌یـزدی 

روش‌شناسـی اسـت، اینکـه مـا حـالا براسـاس آنچـه 

کـه فرمودیـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بایـد علـوم 

انسـانی اسالمی داشت. اما سوال اساسی فلسفه‌های 

علوم‌انسـانی و فلسـفه‌های مضـاف بـه علـم دینـی، 

بیشـتر بعُـد روش‌شناسـی علـوم اسـت که ایـن علوم با 

چـه متـد و روشـی قـرار اسـت تولید شـود؟ چطور شـما 

می‌خواهیـد آن را تولیـد کنیـد؟ بـه نظـر حضرتعالـی 

دیـدگاه علامـه در رابطـه بـا روش‌شناسـی علـوم بـا این 

تعریـف و مبنایـی کـه فرمودیـد چگونـه اسـت و مـا چـه 

مراحلـی بـرای تولیـد ایـن علـوم را بایـد طـی کنیـم؟

یکـی از مسـائلی کـه علامـه مصباح‌یـزدی در نظریـات 

خـود  کـه  بـود  ایـن  می‌کردنـد،  تاکیـد  آن  بـر  خـود 

علوم‌انسـانی مراتـب دارنـد. یعنـی بعضـی از آنهـا پایـه 

علـوم دیگـر هسـتند بـه دو مـورد نیـز اشـاره می‌کردنـد، 

معرفت‌شناسـی و انسان‌شناسـی. ایشـان می‌فرمودنـد: 

»این دو پایه بقیه علوم انسـانی هسـتند« معرفت‌شناسـی 

یـک نکتـه‌ای دارد کـه ایشـان به‌عنـوان پایـه دانسـته‌اند و 

روی آن تاکیـد داشـتند. بـه نظـر می‌رسـد مرحـوم علامـه 

مصباح‌یـزدی قبـل از اینکـه بـه کاری در حـوزه بپردازنـد. 

یک آسیب‌شناسـی داشـته‌اند و ریشـه الحاد، دنیاطلبی، 

تجربه‌گرایـی و بی‌دینـی را پیـدا کرده‌انـد. بررسـی کردنـد 

کـه جامعـه ایـران و جامعـه انسـانی دنیـا بـا چه مشـکلات 

اساسـی روبه‌رو اسـت و چه کمبودهایی دارد؟ و این‌گونه 

تشـخیص دادنـد کـه اسـاس گرفتاری‌هـای دنیـای غـرب 

بی‌دینـی نیسـت یـا دین‌هـای غلـط نیسـت. اساسـش 

ایـن اسـت کـه یکسـری مبانـی معرفتـی را در ضمـن ایـن 

بی‌دینی‌هـا به‌عنـوان پایـه قرار داده‌اند که ریشـه معرفت، 

اخالق، دیـن و حتـی انسـانیت را به‌هـم می‌زنـد و آن 

ترویـج شـک‌گرایی بـود. شـکاکیت و نسـبی‌گرایی‌ای کـه 

انسـان را در یـک حالـت تحیـر و احسـاس پوچـی و تزلـزل 

رهـا می‌کنـد. بـر همین اسـاس ایشـان پایه همـه کارهای 

خودشـان را در معرفت‌شناسـی گذاشـتند کـه آیـا یقیـن 

ممکـن اسـت یـا نه؟ 

ایشـان دیـد اسـاس مشـکل بشـر اینجاسـت و حتـی اگـر 

غربی‌هـا هـم دچـار ایـن نسـبی‌گرایی و شـکاکیت نبودنـد، 

مـا اگـر می‌خواسـتیم یـک پایـه محکـم بـرای معـارف خـود 

بگذاریـم بایـد سـراغ معرفت‌شناسـی می‌رفتیـم. ایشـان بـا 

نـگاه بـه جهـان غـرب یـک قـدم عقب‌تـر رفتنـد و یـک پایـه 

اساسـی‌تر بـرای معـارف دینـی بنـا نهادنـد و ایـن سـوال 

معرفت‌شـناختی را جـدی گرفتنـد کـه از کجـا ایـن راه‌هایی 

کـه مـا با آن راه‌ها اعتقادات‌مـان را اثبات می‌کنیم راه‌هایی 

باشـند کـه بتواننـد مـا را بـه واقعیـت برسـانند. لـذا ایشـان 

پایـه علـوم انسـانی را از یقیـن شـروع می‌کننـد، کـه یقیـن 

ممکن اسـت. 

کار اساسـی دیگر ایشـان در مبانی روش‌شناختی‌شان این 

بـود کـه وقتـی وارد بحـث انسان‌شناسـی می‌شـوند، عمده 

مبانـی انسان‌شناسـی را بـا روش عقلـی و فلسـفی اثبـات 

می‌کنند که در معرفت‌شناسـی امکان و اعتبار آن را اثبات 

کرده‌انـد. وقتـی در انسان‌شناسـی از شـخصیت انسـان 

صحبـت می‌کننـد، از بحـث سـعادت و تربیـت بشـر سـخن 

بـه میـان می‌آورنـد. بـا اسـتفاده از عقـل اثبـات می‌کننـد 

کـه انسـان علاوه‌بـر جسـم روحـی دارد و همـه شـخصیت 

انسـان بـه روحـش اسـت. سـپس بحـث جاودانگـی روح 

را طـرح می‌کننـد و اینکـه آیـا روح باقـی اسـت یـا بـا مـرگ 

نابود می‌شـود؟ اینها همه زمینه‌سـاز شـکل‌گیری یک فهم 

جدیـد از علـوم انسـانی بـا مبانـی دینی و معرفت‌شـناختی 

ع  می‌شـوند. یعنـی یـک نظـام دقیقـی کـه از پایـه شـرو

شـده و دارد بـه بـالا می‌آیـد. همـه اجـزای آن کنتـرل شـده 

اسـت. ایشـان مباحـث و فکرشـان نظـام داشـت، اگـر یـک 

مسـاله خاصـی از علـوم انسـانی از مرحـوم علامـه آیت‌اللـه 

مصباح‌یـزدی سـوال می‌کردیـد، جواب‌شـان بـر همـه ایـن 

پایه‌هـا مبتنـی بود و بر همان اسـاس هـم جواب می‌دادند. 

یکـی از ویژگی‌هـای ایشـان کنترلـی بـود در دیدگاه‌هـا و 

سـخن گفتن‌هـا و پاسـخ بـه سـوال دادن‌هـا داشـتند. 

یکـی دیگـر از مباحـث روش‌شناسـی ایشـان پرداختـن بـه 

روش‌های فقهی یعنی روش اجتهادی و روش علوم‌انسانی 

بـود. علامـه مصباح‌یـزدی در جایـی می‌فرمودنـد: »بـرای 

کشـف علـوم انسـانی روش اجتهـادی روش حداقلی اسـت 

یعنـی حداقـل بایـد روش اجتهـادی را اسـتفاده کنیـم.« 

یعنـی حداقـل مـا در روش‌شناسـی بحـث خـود در علـوم 

انسـانی اسالمی بایـد یـک رویکـرد فقهی داشـته باشـیم و 

اگـر ایـن کفایـت نکـرد و براسـاس مبانـی معرفت‌شناسـی، 

مـا را بـه مقصـود علـم دینـی نرسـاند از رویکـرد اجتهـادی 

هـم بهـره ببریم. 
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